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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی- سعـيـدی«  امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

 ٢٠١٦ سپتمبر ٠٧
  

  ٢١ -تفسير احمد
  ٢ - البينهۀترجمه وتفسير سور

  

  :به ادامۀ گذشته

ِن الذين كفروا من أھل الكتاب والمشْركين فی نار جھنم خالدين فيھا أولئك ھم شر البرية ﴿ِإ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َُ َ َ َْ ْ ْ َُّ َ ُْ َ ََّ ْ ُ َ َ ََ ََ َّ َ َ ِ ْ َْ ُ َ  کافر   که  کسانی گمان بی«  ﴾۶َّ

   آن  به و سرانجام» دان  جھنم ، در آتش و نيز مشرکان« محمد صلی الله عليه وسلم  بعد از بعثت»  کتاب اند از اھل شده

» اند خلق  بدترين  اينانند که«ميرند   می  در آن توانند و نه  می  آمده  بيرون  از آن نه»   مانند می  جاودان  در آن«پيوندند  می

  . اند  را فروگذاشته  حق  حسد و سرکشی  خداوند ھستند زيرا از روی  آفريدگان  بدترين اينان: يعنی

يم ، در می يابيم که اين تعبير بی نھايت ، تكان ئتوجه نما) آنھا بدترين مخلوقاتند(»  لئك ھم شر البريةاو«ر به تعبير اگ

دھنده اى است كه نشان مى دھد در مـيـان تمام جنبندگان و غيرجنبندگان موجودى مطرودتر ازكسانى كه بعد از وضوح 

  .ند يافت نمى شودحق و اتمام حجت راه راست را رھا كرده در ضلالت گام مى نھ

 نيز ممكن است به خاطر اين باشد كه آنھا داراى كتاب آسمانى و آيتدر اين » مشركان «بر » اھل كتاب «مـقـدم داشتن 

 تذکر رفته بود ، بنابراين مخالفت ً و دانشمندان بودند ونشانه ھاى پيامبر صلی الله عليه وسلم در كتب آنھا صريحاءعلما

  .دآنھا زشت ترو بدتر بو

ِشر البرية « منظور از  َّ ُِّ َ ْ  )از اھل کتاب باشد يا مشرکين(به اسلام کفر بورزد : آنعده از اشخاص اند که » َ

ِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خير البرية ﴿ِإ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ُ َ ْ ُ َ ََّ ْ ُ َّ ُ َ ََ ُ َ  ونيک   شايسته  و کارھای  آورده  ايمان که کسانی) ّاما( ﴾ ٧َّ

  .يند)خدا( ايشانند که بھترين مخلوقات   گروه ، آناند کرده

 و خالصانه الله را عبادت کردند و نماز برپا نمودند و  کسانی که به الله و رسولش محمد صلی الله عليه وسلم ايمان آوردند

ِلئک ھم خير البريةُأو«ر آنچه امر و نھی کردند، اينھا  و الله را د زکات دادند َِّ ِ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ من فعل ذلک من الناس فھم خير «: يعنی» َ

  .»ھر انسانی چنين کند پس آنھا بھترين مخلوقات ھستند» البرية

ی که ايمان آورند ئورت جمع آمده يعنی تمامی انسانھاصه  شخص معينی را مورد خطاب قرار نمی دھد، بلکه بآيتاين 

را انجام دھند و از منھيات و محرمات دوری يعنی نماز و روزه و زکات و بقيه احکام دينی (و عمل نيک انجام دھند 

  .آنھا جزو بھترين مخلوقات الله تعالی قرار می گيرند) کنند
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ن و پيامبر صلی الله عليه وسلم ايمان بياورد، و سپس أيعنی آنعده  از انسانھا که به دين مقدس اسلام ، قرآن عظيم الش

ُخير « عمل صالح انجام دھد، آنان   انشاء الله جزو ْ ِالبريةَ َّ ِ َ   .است »  ْ

  :  می فرمايد٧ و ۶ آيت الله مفسر شھير جھان اسلام ، در تفسير دو ةامام ابن کثير رحم

خداوند متعال خبر می دھد از عاقبت روی گردانندگان از حق؛ از کافران اھل کتاب و مشرکين که با کتاب الله يعنی « 

 آنھا در روز قيامت آتش جاودان جھنم است؛ يعنی در آن می قرآن و پيامبران مرسلش مخالفت می ورزند، که جايگاه

مانند و از آنجا بيرون نخواھند آمد و آتش جھنم از آنان برداشته نمی شود، و آنھا بدترين مخلوقات الھی ھستند؛ سپس الله 

ان عمل صالح انجام متعال خبر می دھد از احوال ابرار و نيکوکاران؛ کسانی که با قلبھايشان ايمان آوردند و با بدنش

  .»که آنھا بھترين مخلوقات ھستند دادند، به اين

کسانی که به الله و رسولش محمد صلی «:   می فرمايد٧ و ۶ آيت الله در تفسير ةھمچنين مفسر اسلام امام طبری رحم

َفی نار جھنم خالدين «ا الله عليه وسلم کفر ورزيدند و نبوت او را انکار نمودند، از يھود و نصاری و مشرکين، تمامی آنھ ِ ِ َِ ََ َّ َ َ ِ
َفيھا   ».گاه نمی ميرند يعنی تا ابد در جھنم می مانند و از آن خارج نمی شوند و ھيچ» ِ

  

ِخير البرية «  َّ ِ َ َْ ْ   :در احاديثی نبوی » َ

َخير«  مصداق اصطلاح ۀدربار ْ ِ البرية َ َّ ِ َ  روايت  احاديثۀ متعددی را روايات فرموده اند که از جملمحدثين ، احاديث» ْ

  . اسناد  ساير احاديث  ضعيف ويا ھم قابل استناد نمی باشند  شده در اين بابت ، فقط سند يک حديث صحيح بوده ، و

حديث صحيحی که در اين باره وارد شده، حديثی است که امام مسلم در صحيح خود از انس بن مالک رضی الله عنه 

  :روايت کرده که گفت

َجاء رجل إلی« ِ ٌ ُ َ ِ رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال يا خير البريةََ ِ َِّ ِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َ َ ُ ِ ِفقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ذاک إبراھيم عليه ! ُ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َُ َ َ َ َ َ َِ َ َّ َّ َّ ََّ ُ ُ ُ َ َ

َالسلام رسول الله !  خير البريهيا: مردی نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد و گفت: يعنی). ۴٣۶٧(صحيح مسلم » َّ

  .»ابراھيم عليه السلام است» خير البريه« : صلی الله عليه وسلم نيز در جواب فرمود

د وسنن أبی داو: را روايت کرده اند، از جمله اين حديث صحيح است و علاوه بر صحيح مسلم، محدثين زيادی آن

را  و علامه البانی آن) ٣٣۵٢(ت، و در سنن ترمذی آورده اس» دوصحيح أبی داو« را در  و علامه البانی آن) ۴۶٧٢(

مسند « و در  )١۴٣۶(و معجم الاوسط طبرانی ) ١٢۴۴٠ و ١٢٣۶١(آورده، و در مسند احمد » صحيح ترمذی« در 

اين سخن پيامبر صلی الله عليه «: را نقل کرده و گفته آن» دلائل النبوة«امام بيھقی نيز در ) ٣٨۴٢(» أبی يعلی الموصلی

  .» دليل بر تواضع استوسلم

ُجزاؤھم عند ربھم جنات عدن تجری من تحتھا الأنھار خالدين فيھا أبدا رضی الله عنھم ورضوا عنه ذلك لمن خشی ربه  ُ ُ ُ َُّ َّ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ْ َُ َ َ ْ ْ َْ َ ً َ َ ََ ْ ٍ ْ ُْ َّ َ َ ْ َْ َ ُِ َِّ ُ َ

ھا از زير درختانش جاری است؛ ھميشه در آن پاداش آنھا نزد پروردگارشان باغھای بھشت جاويدان است که نھر  ﴾٨﴿

برای کسی است که از ) مقام والا(آنھا از الله خشنودند؛ و اين ) ھم(الله از آنھا خشنود است و ) ھم(مانند،  می

  .پروردگارش بترسد

 ذم و که دربدو گفتيم اين سوره بيشتر در يد ، طوریآعمل ه تفسير اين سوره دقت بئجمه وصورت کل اگر  درتره ب

ين خود ماندند و به پيامبر ئه، باز بردين و آَسرزنش اھل کتاب وارد شده است، آندسته از اھل کتاب را که بعد از آمدن بين

صلی الله عليه وسلم کفر ورزيدند، و نيز آندسته را که به پيامبر صلی الله عليه وسلم ايمان آورده و سپس عمل صالح 

  .رين و بھترين مخلوقات تعبير کرده استترتيب به بدته انجام دادند را ب
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  خشيت چيست؟

 مبارکه با تمام صراحت آيتدر اين  .شود که  بر اساس تعظيم و عظمت باشد  گفته میی وترسبه آن خوف» خَشيت«

 اھل ءتنھا علما: فرمايد ى ديگر مىآيتو » ّذلک لمن خشى ربه«. بھشت مخصوص اھل خشيت است:گفته شده است که 

ّانما يخشى الله من عباده العلماء«: دخشيت ھستن   . استءپس بھشت مخصوص علما ) ٢٨ فاطر ۀسور(» ّ

داند که  زيرا قرآن بسيارى از دوزخيان را کسانى مى.  و دانشمندان اھل بھشت نيستندءدانيم که تمام علما از طرفى مى 

ّاضله الله على علم«: بعد از علم و آگاھى گمراه شدند ّ«  

شود اين علم  پس آن علمى که سبب خشيت مى . سوادان دوزخى نيستند و ھمچنين تمام بى)  ٢٣  يتآ  جاثيه ۀسور(

  .ّاصطلاحى نيست، بلکه مراد يک فھم طبيعى و الھى است که سبب نورانيت دل شود

  

  :عبادت الله از روی محبت وخوف

خاطر محبت  الله مصروف عبادت ه گويند که ما فقط ب خصوص مسلمانان صوفی مشرب میه يک عده از مسلمانان ب

محبت ) شکی نيست که. (ی گمراه بلند می شود و اين منھجی مبتدع است از منھج صوفی ھاًھستيم ، اين عقيده معمولا

  .خداوند از بزرگترين منازل عبادت است، اما توجه بايد کرد که کل عبادت نيست

و ساير ) رجاء و خشية(بت و خوف، و اميد و بيم  منھج اھل سنت بر اينست که عبادت خداوند بايد از روی مح

ًادعوا ربکم تضرعا وخفية «: ، الله متعال می فرمايدباشدعبادتھا َ َ َْ ُ َ ً ُّ ََّ ْ ُ ْ ُ پروردگار خود را از «: يعنی). ۵۵ اعراف ۀسور(» ْ

ًإنھم کانوا يسارعون فی الخيرات ويدعوننا رغبا «: و در مورد پيامبرانش فرمود. »ّروی تضرع، و در پنھانی، بخوانيد َ َ َ ََ َ َ َُ ُْ َ ِ ِْ ْ َ ِ ُ ُُ َ ْ َّ ِ
َورھبا وکانوا لنا خاشعين َِ ِ َ َ َ ُ َ َ ًَ  و در حال  کردند سرعت اقدام میه خير بآنان ھمواره در کارھای «: يعنی). ٩٠ انبياء ۀسور(» َ

ِوھم من خشيته «:  ملائکه می فرمايدۀدربار. »خاشع بودند) خاضع و(خواندند؛ و پيوسته برای ما  بيم و اميد ما را می ِ َ ْ َ ْ ِّ ُ َ
َمشفقون ُ ِ ْ ْيخافون ربھم من فو «: ، و فرمود»و از ترس او ھراسانند « :يعنی). ٢٨ انبياء ۀسور(» ُ َ ِّ ُ َّ َ ََ ُ َقھم ويفعلون ما َ َ ُ َ َْ َ ْ ِ ِ
َيؤمرون ُ َُ ترسند؛ و آنچه را مأموريت دارند  آنھا از پروردگارشان، که حاکم بر آنھاست، می :» يعنی). ۵٠ نحل ۀسور(» ْ

  .و ساير آياتی که در اين باره وارد شده است. »دھند انجام می

  

  : فرق بين کافر و مشرک 

»  پوشاننده« يعنی » کافر« ، پس » پوشاندن« گرفته شده يعنی »  کفر « ۀاز کلم»  کافر« در اصطلاح لغوی، لفظ 

  .پوشاند زيرا او حقيقت ايمان را با اعتقاد باطلش می

شب را کافر می گويند به خاطر آن است که اشخاص را می پوشاند و به زارع کافر گفته می شود به خاطر ان است که 

ھمچنين کفر . در انکار نعمت به کار می رود» کفران «ۀنکار دين و کلمدر ا» کفر «ۀکلم. تخم را در زمين می پوشاند

  )٢۵ ت عنکبوت، آيۀسور. (به معنای برائت و بيزاری نيز آمده است

در شريعت به معنای، انکار آن چه الله تعالی  آن را واجب کرده می باشد، از قبيل وحدانيت، عدل الھی، پيامبر و » کفر«

  .ورده اند را انکار کند، کافر استآن پيامبران آکه ھر کس 

  :عبارتند» کفر«بعضی از مشتقات . به عبارت ديگر، کافر کسی است که اصول يا ضروريات دين را انکار کند

ُانه ليؤس کفور«. برای کسانی استعمال می شود که در کفران نعمت مبالغه می کنند، يعنی بسيار ناسپاس ھستند» کفر« َ َ ّ ِ «

  . بار آمده است١٢و کفور در قرآن 
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ّفابی اکثر الناس الا «. ن  آمده استأ بار در قرآن عظيم الش٣مصدر و به معنی انکار دين و نعمت آمده است و » کفور«

ًکفورا ُ َ«.  

ّکفار«   .مبالغه کافر ھم در کفر دين و ھم نعمت آمده است» َ

ّکفار«   .ن بيان شده استأ  در قرآن عظيم الش  بار٢١جمع کافر است و استعمال آن بيشتر در انکار دين است و » ُ

ّکفاره« ، آن کفاره قسم ھای » ذلک کفارة ايمانکم«آن است که گناه را با حسن وجه می پوشاند و جبران می کند » َ

  .شماست

ِو لاتمسکوا بعصم الکوافر؛ «. به زنان کافر اطلاق می شود و فقط يک بار در قرآن آمده است» کافره«جمع » کوافر« َ ِ ِِ ُ ُ

  .»کاح زنان کافر را نگاه نداريد ن

را در حق کسانی که از روی عناد و عمد، حق را پرده پوشی » کافر «ۀالی مطرح است که آيا قرآن کلمؤدر اين جا س

کرده اند استعمال کرده يا از روی جھل و نادانی حق را پوشاندند به کار برده است؟ با بررسی در آياتی که مشتقات 

شامل حق پوشی از روی عناد و عمد و ھم از روی جھل و » کافر«است روشن می شود که لفظ در آن آمده » کفر«

ُان الذين کفروا سواء عليھم أأنذرتھم ام لم تنذرھم لا يؤمنون«: نادانی می شود ُُ ِ ٌ َ َ َ َ ٌ  که کافرشدند چه انذار کنی و  یئبه آنھا. »ّ

به صراحت بيان می کند که کفر آنھا از روی عناد و لجاجت  آيت» .چه نکنی برای آنھا مساوی است و ايمان نمی آورند

ُو جحدوا بھا و استيقنتھا انفسھم؛ کفار اين نشانه ھا را انکار می کنند در حالی که از باطن به آن يقين دارند«: است ُ َ َ ُ َ«.  

نی است که از  و آيات عذاب شامل حال کسا  عذاب اخروی کفار جاھل در حکم مستضعفان فکری ھستندألۀاما در مس

را » ّصدوا عن سبيل الله«و »ّکذبوا» «کفروا«روی علم و لجاجت به حق تسليم نشده و ايمان نياوردند و قرآن نيز بعد از 

 عذاب یبيان کرده نشان می دھد که پيامبری بوده و آن را تکذيب کرده اند و مانع پيشرفت دين شده اند در اين جا

  .اخروی محرز است

شرک و کفر ممکن است يک معنی واقع شوند و ممکن است دو معنای « : گويد رح صحيح مسلم میامام نووی در ش

که به خداوند نيز اعتقاد   و شرک مخصوص عبادت کردن بتھا و يا مخلوقات ديگر باشد در حالی جداگانه داشته باشند

  ».ا در بر داردداشته باشند، مانند کفار قريش، پس در اينحالت کفر معنای عمومی تر از شرک ر

گرفته شده، زيرا يک شخص مشرک کسی ديگر را در عبادت »  شرک« از کلمه » مشرک« در اصطلاح لغوی، لفظ 

  .شريک خداوند قرار داده است

  :توان گفت که در عموم می

   :باشد کفر دو نوع می

 ۀولی مسلمان را از دائرشود   و ھر چند از گناھان کبيره محسوب می  کفر کوچک مانند جنگ کردن با مسلمان-١

فحش و ناسزا « : يعنی» سباب المسلم فسوق و قتاله کفر« : کند، پيامبر صلی الله عليه و سلم فرمود اسلام خارج نمی

، پس پيامبر صلی الله عليه و سلم جنگ با مسلمانان را کفر بيان »گفتن به مؤمن فسق است و جنگ کردن با او کفر است

  .کند  اسلام خرج نمیۀا را از دايرکرده، ولی اين کفر آنھ

 .کند  اسلام خارج میۀ کفر بزرگ مانند انکار کردن اوامر خداوند و غيره، که اين نوع کفر شخص را از دائر-٢

  :باشد شرک نيز دو نوع می

ه و سلم شود ،  پيامبر صلی الله علي  اسلام خارج نمیۀی دردين، ولی رياکار از دائرئ شرک کوچک مانند رياوخودنما-١

ِان أخوف ما أخاف عليکم الشرک الأصغر قالوا يا رسول الله« : فرمودند َّ َ َ َُ ُ ُُ َ َ َْ ْ َْ َ َِّ َْ ُ َ َُ َ َ ْ َوما الشرک الأصغر قال: ّ َ ُ َُ ْ ْ ِّ َ ُالرياء: َ َ روايت (» ِّ
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ای رسول خدا، « : پرسيدند" ترسم شرک اصغر است ھمانا بيشترين چيزی که بر شما می(يعنی) ٢٧٧۴٢احمد رقم 

  »)یئخودنما(رياء « : فرمود» غر چيست؟ اصشرک

 .کند  اسلام خارج میۀ شرک اکبر، مانند عبادت بت و مخلوقات ديگر، که اينوع شرک يک شخص را از دائر-٢

) يھود و نصاری(توان گفت که يک کافر مشرک ھست و يک مشرک کافر است، زيرا خداوند اھل کتاب  و در واقع می

َإن الذين کفروا من أھل الکتاب والمشرکين فی نار جھنم خالدين فيھا أولئک «:گويد ه و میرا در قرآن کافر خطاب کرد َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ َ ََ َّ ِ ِ ْ ُ ْ َْ ِ ْ َْ ُ َ َ َّ َّ ِ
ِھم شر البرية  َّ ُِّ َ ْ َ ْ ولی در " اند  جھنم ، در آتش  کتاب و نيز مشرکان اند از اھل  کافر شده  که  کسانی گمان بی«: يعنی» ) ۶(ُ

َوقالت اليھود عزير ابن الله وقالت النصاری المسيح ابن الله ذلک «: گويد بة آنھا را مشرک خطاب کرده و می توۀسور َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َُّ ُ ُ ُْ ْ ُْ َُ ْ َّْ َ ََ ٌَ َ

َقولھم بأفواھھم يضاھئون قول الذين کفروا من قبل قاتلھم الله أنی يؤفکون  َ َُ ََّ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ُ َُ َُ َّ َُّ َ َُ ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْْ ِْ َ ْ ِ ِاتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون  )٣٠(ُ ُ ُْ ِْ ً َ َ َ َْ َْ َْ ُْ َُ ََ ُ َّ

َالله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلھا واحدا لا إله إلا ھو سبحانه عما يشرکون َ َُ ِ ْ ُ ُ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُ َُّ َِّ ِ ِ َِ ََ ً ً ُ َ َ َ َ ْ : و يھود گفتند«:  يعنی)٣١(»َّ

   تشبه  قومی  سخن  دھانھايشان به  به  است  آنان  سخن  پسر خداست، اين مسيح:  گفتند عزير پسر خداست، و نصاری

ه  خود را ب  و راھبان  دانشمندان شوند؟ اينان  می  بازگردانده  را بکشد چگونه  کافرشدند، خدا آنان  از اين  پيش جويند که می

   را بپرستند معبودی يگانه  خدای  که  مأمور نبودند جز اين که ا اين را عزير ب  پسر مريم و مسيح  گرفتند یئ خدا جز الله به

  ». گردانند  می  با او شريک  او از آنچه  است ، منزه جز او نيست

پس يک مشرک کافر است زيرا مشرک نيز حقيقت و وحدانيت خداوند را با عمل شرک پوشانده است، و يک کافر 

: فرمايد پرستد، خداوند می را بجای خداوند می له قرار داده است و آنآ را مشرک است زيرا ھوا و ھوس و ضمير خود

ُأفرأيت من اتخذ إلھه ھواه «  َ َ ُ َ ََ َِ َ ََّ ِ َ ْ َ  خود   را خدای  خويش  ھوس  را که  کسی  آيا ديدی پس« : يعنی) ٣٣ :  الجاثية ۀسور(»  ... ََ

کند در  کند و يا حرام را حلال می مردم حلال را حرام می در اسلام برای ًپس در نتيجه کسی که عمدا »... قرار داده

  .واقع ھم کافر و ھم مشرک ھست

  ادامه دارد

 

 
 


